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 هادبيات مارکسيستی به زبان ساد

  انقش پرولتاري
داری به اين نتيجه رسيدند که اين نظام  جانبۀ واقعيت جامعۀ سرمايه مارکس و انگلس براساس مطالعۀ عميق و ھمه

کند و سرانجام نظام  ھای انھدام آن از ھمان آغاز در درون جامعه پديد آمده است و رشد می اجتماعی گذرا است و نطفه

که مارکس و انگلس بر روی آن نيروی  تر اين مھم. رفترا خواھد گ اجتماعی نوينی، نظام سوسياليستی جای آن

. اند داری را برخواھد انداخت و به جای آن نظام سوسياليستی خواھد نشانيد، انگشت گذارده اجتماعی، که نظام سرمايه

  .ست»پرولتاريا«اين نيروی اجتماعی ھمان 

 مردمی را که اين سلاح را به سوی او بورژوازی نه تنھا سلاحی را حدادی کرد، که ھلاکش خواھد ساخت، بلکه«

با رشد و تکامل صنايع بزرگ خود «. »وجود آورده متوجه خواھند نمود، يعنی کارگران معاصر يا پرولتاريا ر ا نيز ب

دھد، فرو  ای که بورژوازی بر اساس آن به توليد مشغول است و محصولات را به خود اختصاص می آن شالوده

فنای او و پيروزی پرولتاريا به طور ھمانندی . آورد ر ھر چيز گورکنان خود را به وجود میبورژوازی مقدم ب. ريزد می

  .)مانيفست(» ناگزير است

پيمايند، خود محصول صنايع بزرگ  خلاف تمام طبقات ديگر، که بر اثر تکامل صنايع بزرگ راه زوال میپرولتاريا 

به عبارت ديگر پرولتاريا نه با گذشته، بلکه با آينده، با تکامل آيندۀ جامعه در پيوند . يابد است و با تکامل آن رشد می

کند، بلکه پيوسته بر اھميت کمی و کيفی آن  جوديت پرولتاريا را تھديد نمیداری نه تنھا مو تکامل جامعۀ سرمايه. است

ھای طبقۀ کارگر با تکامل نيروھای مولد او در تضاد  منافع و آرمان. دھد افزايد، مقام او را در جامعه ارتقاء می می

اند که با شکل مالکيت  هنيروھای مولد اکنون به آنچنان سطحی از تکامل رسيد. نيست، در انطباق کامل با آن است

اند و ناگزير اين شکل بايد جای خود را به مالکيت  داری، يعنی مالکيت خصوصی بر وسائل توليد در تناقض سرمايه

داری بر وسائل توليد به مالکيت  اين وظيفۀ تاريخی تبديل مالکيت خصوصی سرمايه. اجتماعی بر وسائل توليد واگذارد

ای است که دارای مالکيت خصوصی نيست، مالکيت خصوصی را  پرولتاريا يگانه طبقه. اجتماعی، از آن پرولتارياست

 استثمار و ستم طبقاتی است، منافع ۀمالکيت خصوصی بر وسائل توليد، پاي. شمارد و به آن دلبستگی ندارد مقدس نمی

بر ھمين پايه است که منافع . استپرولتاريا در برانداختن اين مالکيت و در نتيجه برچيدن بساط استثمار و ستم طبقاتی 
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 مادی ۀ و به اتحاد آنھا در مبارزه پاي خورد اساسی ھمۀ زحمتکشان و استثمارشوندگان با منافع پرولتاريا عميقا پيوند می

  .دھد و عينی می

يگانه . داری است ناپذير عليه نظام سرمايه طبقۀ کارگر به علت شرايط زندگی و منافع طبقاتی، مبارزی پيگير و آشتی

سسات توليدی ؤتمرکز توليد در م. ای است که واجد تمام خصائل لازم برای تحقق وظيفۀ تاريخی خويش است طبقه

دمد، آنھا را  برد، در آنھا روح زندگی مشترک و مبارزۀ مشترک می سوی تشکل و سازمان میه بزرگ، کارگران را ب

سازد، به پشتيبانی از ھم و ھمبستگی با ھم  تر می ارزه تنگراند، صفوف آنھا را در مب به پيروی از انضباط اکيد می

داری ھزاران و صدھا ھزار کارگر را در شھرھای بزرگ، در زير يک سقف و در  اين واقعيت، که سرمايه. کشاند می

د، آورد، مبارزۀ طبقۀ کارگر را از صورت پراکنده، آنگونه که دھقانان گرفتار آنن شرايطی برای ھمه يکسان گرد می

ھای انقلابی و تئوری  اگر اين نکته را ھم اضافه کنيم که طبقۀ کارگر به انديشه. بخشد آورد و بدان تمرکز می بيرون می

بين ھمۀ طبقاتی که اکنون در برابر «توان ترديد داشت که   علمی گرايش دارد، آنگاه در صحت اين حکم نمیسمسوسيال

شايستگی طبقۀ کارگر در رھبری ). مانيفست(»  انقلابی استًقۀ واقعابورژوازی قرار دارند، تنھا پرولتاريا يک طب

  .خيزد بخش از ھمين خصائل برمی انقلاب آزادی

 


